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  : آفتابي ماهنامه شگفتاریپ
. ق بشر و احکام دین اسلام یکی از مهمترین مصادیق چالش میان مدرنیت و سنت اسـت    میان حقو  ارتباط

هاي سنت چه نسبتی با احکام حقوق بـشر بـه عنـوان یکـی از        ترین میراث   دین به عنوان یکی از شاخص     
 دینـی و  امهاي کلی و گاه مبهمی به پرسش از نسبت احک   تواند داشته باشد؟ پاسخ     محصولات مدرنیت می  

هـا تمـام مـوارد تعـارض را مـشخص نکـرده و در        یک از این پاسـخ    بشر داده شده است، اما هیچ     حقوق  
ي  هنگامی که یک پاسخ در مرحلـه . ها، نظریه معتبر و مستحکمی ارائه ننموده است      یابی این تعارض    ریشه

رخـوردار از  توان انتظار داشت راه حلـی کارآمـد و ب   ناموفق باشد، چگونه می » توضیح و تبیین  «و  » توصیف«
ي حاضر که به دلیل اهمیت آن به طور کامل و بدون تلخیص در دو                 حمایت کافی نظري ارائه دهد؟ مصاحبه     

شود با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و نـاهمخوانی      شماره مجله ارائه می   
توضـیح و  « مـصاحبه در صـدد        موارد تعـارض   راءپس از استق  . کند» توصیف«احکام دینی و حقوق بشر را       

ي ارتباط میـان   در زمینه» حل و تجویز    راه«ارائه  . ها خواهد بود    هاي این تعارض    ها و چگونگی    ریشه» تحلیل
 دلیل فقدان منابع به .حقوق بشر و احکام اسلامی، گام نهایی است که مصاحبه در صدد برداشتن آن است            

شـونده   مصاحبه. ها، بحث مفصلی صورت گرفته است  تعارض» توصیف«لازم براي پژوهشگران در قسمت      
ها را نشان داده و مـوارد     تعارض» گستره«نخست  . کوشیده است تا این توصیف را در دو زمینه تکمیل کند          

 اشاره کرده و نشان داده اسـت  ها رضاین تعا» ژرفاي«و مصادیق این تعارض را برشمرده است و دوم به       
شـود و گـاه ظـواهر     هاي موجود از دین خلاصه نمی  میان فتاوا و برداشتها تنها به تعارض  که این تعارض  

 تعارض را تا آنجـا کـه   موارد .کنند آیات و روایات مندرج در متون معتبر دینی نیز حکایت از ناسازگاري می            
ي حقـوق بـشر و احکـام شـریعت بـه تفـصیل ایـن         یک از منابع موجود در زمینه       ایم در هیچ    بررسی کرده 

تأکید بر این تفصیل به دلیل شناخت کامل مشکل و روشن شـدن دقیـق صـورت                . توان یافت   میمصاحبه ن 
بندي گردنـد    شرح داده شده و طبقهتفصیلبود که این موارد تعارض به  لازم می. مسأله انجام گرفته است   

 جانـب   ها بـه ویـژه از       شرح این تعارض  . ابهام به بررسی موضوع پرداخت      تا بتوان در فضایی روشن و بی      
ي دینی و  هاي دینی دارند، نشان از مجاهدت فکري عظیمی در جهت بالندگی اندیشه            کسانی که دلبستگی  

 از مدافعان پیام دین در دنیاي معاصر است اما بـا تـلاش         شونده  مصاحبه .احیاي دین در جهان مدرن دارد     
. و اصول حقوق بشر بپردازدطرف به طرح تعارض میان دین         برانگیز توانسته است مانند ناظري بی       تحسین

ي  طـرف مانـدن و خـودداري از داوري ارزشـی در مرحلـه       این نکته را باید تذکر داد که این توانایی در بی          
بـه همـین دلیـل در بخـش     . ي ایـشان آموخـت   توان از مصاحبه توصیف و تبیین، درس جدي است که می      
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چه در مورد حقـوق بـشر و چـه در         (داوري  هاي آمده در متن مصاحبه هیچ نوع          ها در گزاره    توصیف تعارض 
 ،گیـري نیـست   نظر و بدون موضـع  شونده، بی   البته مصاحبه . توان یافت   نمی) مورد برداشت سنتی از اسلام    

خوانندگان . کند ي علمی طرح بحث در این قسمت از داوري خودداري می    بلکه به عمد و براي رعایت شیوه      
مطمئن . شونده را در زمینه بحث دریابند  د تا دیدگاه کامل مصاحبه    این مصاحبه باید تا پایان آن صبوري کنن       

  . کرداهدهستیم که این صبوري پاداش خود را با خواندن تمامی مصاحبه دریافت خو
شود که میان تفسیر سنتی و متعارف از دین و احکام دینـی و حقـوق                بخش نخست مصاحبه روشن می     در

تـوان از آن      هاي سطحی به راحتی نمـی       که برخلاف برخی پاسخ   تعارضی  . بشر تعارضی بنیادي وجود دارد    
 بـه تعمیـق   نگونههایی از ای امیدواریم تداوم مصاحبه. گذشت و با چند نوآوري جزیی به رفع آن نایل گردید  

 شـونده  مـصاحبه  .ي امـروز مـا بیانجامـد    نواندیشی دینـی و بالنـدگی اندیـشه بـه طـور عـام در جامعـه             
بـه عنـوان یـک مجتهـد کـه      . اي نیست ي ناشناخته چهره)  دکتر محسن کدیور الاسلام والمسلمین   حجت(

ي  ي استنباط قرار دارد و به عنـوان فلـسفه خوانـده    علوم اسلامی را در حوزه خوانده است، اینک در مرحله       
با تشکر از تحمل و همراهی ایشان، توجه شما را بـه مـتن مـصاحبه جلـب                . دانشگاه، در موقعیت تدریس   

  .کنیم می
  
. رسد توجه به بحث حقوق بشر در سالیان اخیر در آثار شما به تدریج رو به افزایش بوده اسـت                  نظر می  به

، )1380(، آزادي عقیده و مذهب در اسـلام   )1377(حقوق سیاسی مردم در اسلام، حق تعیین سرنوشت     
 بین اسلام   زگاريااید نوعی س    شما در این مقالات کوشش کرده     ). 1382(معضل بردگی در اسلام معاصر        

در ایـن زمینـه بـه ویـژه         . و حقوق بشر ایجاد کنید، یا تصویري سازگار با حقوق بشر از اسلام ارائه کنیـد               
اجازه دهید بحث را با این سئوال مقدماتی آغـاز  . هاي فراوانی مطرح است ي اخیرتان سئوال  ي مقاله   درباره
ایـد یـا شـبیه آنچـه از شـما در        حقوق بشر پرداخته  ثحي قبلی به ب     آیا به طور اتفاقی و بدون برنامه      : کنم

 Research(» ي پژوهشی برنامه«منتشر شده است، مبتنی بر یک » ي سیاسی در اسلام اندیشه«ي  زمینه
Program (بوده است؟  

ایـن  . ي سیاسی در اسـلام پـرداختم   ي اندیشه   به مطالعه و تحقیق متمرکز در حوزه   1368 حدود سال      از
ام آنچه را در ایـن زمینـه تـدوین     حتی موفق نشده. ي راه نیز نرسیده است ژوهشی هنوز به نیمهي پ  برنامه
هـر  . شـود  وگو، و نشر در این حوزه هر روز بیشتر می رسد موانع بحث، گفت    به نظر می  . ام منتشر کنم    کرده

ي  قـوق بـشر از زاویـه   ي قلمی به ح  اشارهنخستین .دهم ام و به تلاش خود ادامه می چند هنوز ناامید نشده  
ي جهـانی حقـوق    به مناسبت پنجاهمین سال تصویب اعلامیـه . ي سیاسی در اسلام صورت گرفت   اندیشه

حق تعیین سرنوشت را به عنوان محور حقوق سیاسی مردم در اسلام           . بشر همایشی در تهران برگزار شد     
 قتل .بحثی ایجابی و اثباتی ارائه کردم در این زمینه بپردازم اني گذشتگ   آنکه به نقد اندیشه     برگزیدم و بی  

  به دست برخی مأموران امنیتی، ذهن مرا بـه شـدت بـه خـود      77فجیع تعدادي از دگراندیشان در پاییز         
عناوین سـه  » حرمت شرعی ترور«و  » ي دینی   حق حیات در جامعه   «؛  »دین، مدارا و خشونت   «. مشغول کرد 

 از حـق زنـدگی و   ثبح. رانی اخیر مرا به زندان کشانیدبحث در اعتراض به نقض حقوق بشر بود، که سخن    
 آخر زندان به تدریج به سـمت       سال .ي مدون   ممنوعیت ترور از سر ضرورت بود، نه برخاسته از یک برنامه          

ي مطالعاتم بـر بحـث نقـد خـشونت از سـویی و             یکباره احساس کردم همه   . حقوق بشر سوق داده شدم    
تـرور دکتـر حجاریـان توسـط     . ي دینی متمرکز شـده اسـت   ندیشهي ا   حقوق بشر از سوي دیگر در حوزه      
ي حقـوق   ي کامل فقه را از زاویـه  یک دوره.   به این مطالعات دامن زد78مزدوران گروه فشار در زمستان     

ي نگاه فقها و متشرعان به حقوق انسان تأمل فراوان  ي زاویه  درباره. برداري کردم   بشر بررسی و یادداشت   
را باز از منظـر حقـوق بـشر         ) ع(و احادیث ائمه  ) ص(نی به ویژه قرآن کریم و روایات پیامبر       متون دی . کردم



حاصل آن ) 79فروردین   (» امام سجاد و حقوق مردم    «ي    مقاله.  نوشتم تربیشتر خواندم و کم   . مطالعه کردم 
 ـ          از نتایج این مقاله این نکته     . دوران است  ي حقـوق و   الهي مهم قابل ذکر است که حق به کار رفتـه در رس

ي اخلاقی انسان است و با اصطلاح رایج در علوم         برخی دیگر از منابع دینی به معناي تکلیف الهی و وظیفه          
 حکم اعدام به جرم ارتداد براي دوست نواندیـشم حـسن     صدور . و حقوق بشر تفاوت بنیادي دارد      سانیان

در . شد»  اسلام و اسناد حقوق بشرآزادي عقیده و مذهب در«ي    اشکوري سبب اصلی نگارش مقاله      یوسفی
ي تغییـر   آنجا ضمن نقد مجازات اعدام براي مرتد در اسلام سنتی، از نفی مطلق مجازات دنیوي به واسطه          

از اسـلام  «ي    مقالـه 80ي سال       در نیمه  بالاخره . تازه از اسلام دفاع کردم     رائتیدین و عقیده بر اساس ق     
در . دانـم  ي عطفی در زندگی علمی خود مـی  این مقاله را نقطه. آمدبه نگارش در» تاریخی به اسلام معنوي  

ي اسـلامی   پندارم حلال بسیاري از مشکلات فراروي اندیـشه  این مقاله یک تئوري ارائه شد، مدلی که می        
کارهـاي بعـدي همگـی بـر اسـاس ایـن            .  مورد نظر تدوین شده بود     ژوهشیي پ   آن برنامه . معاصر باشد 

قابـل ذکـر   » معضل بردگی در اسلام معاصر«برانگیز  ي بحث  به عنوان نمونه مقاله.ي پژوهشی است  برنامه
بـه  ) نـه حکـم ثـانوي و حکـومتی    (داري در زمان حاضر به حکم اولـی   است که به ممنوعیت و حرمت برده   

را » اسلام و حقـوق بـشر  «کلان بحث . انجامد داري می  بودن و غیرعقلایی بودن برده    هي غیرعادلان   واسطه
  .ام و امیدوارم توفیق تکمیل آن را داشته باشم ه آغاز کردهتاز
  

اید قرائت سنتی از اسلام یا اسلام تاریخی در ایـن          داري به صراحت گفته     ي ارتداد و برده      در دو مقاله   شما
ي حقـوق بـشر بـه     به راستی موارد تعارض اسلام سنتی با اندیـشه . دو مورد با حقوق بشر ناسازگار است   

 است؟ آیا در این چـارچوب  رشود؟ اصولاً آیا اسلام تاریخی با حقوق بشر سازگا    د منحصر می  همین دو مور  
تعلـق  ... توان به حقوقی قائل بود که به انسان از آن حیث که انسان است مستقل از دیـن و فرهنـگ و                  می

  بگیرد؟
 یـا مجـازات اعـدام    داري ي حقوق بشر به برده    اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام با اندیشه         تعارض

تـر شـدن بحـث و پرهیـز از      بـراي عینـی  . موارد تعارض خیلی بیش از اینهاسـت      . شود  مرتد منحصر نمی  
 ـ ي حقوق بشر نظام حقوقی است که در اعلامیه    گویی مرادم از اندیشه     کلی ، )1948  (شري جهانی حقوق ب

) 1966(للی حقوق مـدنی و سیاسـی    الم المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین         میثاق بین 
مرادم از اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام، اسلامی است که جامع الازهر در نزد اهل سنت یا                 . است
المـسائل و   هاي توضیح  هستند و رسالهنهاي اصلی آموزش آ  ي نجف و قم در شیعه کانون        هاي علمیه   حوزه

له و منهاج الصالحین در فقه فتوایی یا جواهر الکـلام، المکاسـب،        کتبی از قبیل العروه الوثقی، تحریر الوسی      
 احکـام  .مبسوط سرخسی، مغنی ابن قدامه و نیل الاوطار شوکانی در فقـه اسـتدلالی محـصول آن اسـت                  

بـه عبـارت دیگـر در       . شرعی از دیدگاه اسلام سنتی در چند محور با اسناد حقوق بـشر ناسـازگار اسـت                
بـر هـر یـک از ایـن        . رسـیم    ضوابط حقوق بشر به چندین محور تعارض مـی         ي اسلام تاریخی با     مقایسه

محورها فروع و مسائل متعددي مبتنی است، به نحوي که تنها فهرست این مسائل، خود متن یک کتـاب را    
اي جز توصیف این دو وضـعیت حقـوقی       یابی چاره   داوري یا تحلیل و ریشه      قبل از هر پیش   . دهد  تشکیل می 

  .کدیگر نیستدر مقایسه با ی
  

  عدم تساوي حقوقی غیرمسلمانان با مسلمانان:  اولمحور
از ایـن دیـدگاه   . یـابیم   احکام اسلام سنتی تبعیض غیرقابل انکاري بین معتقـدان ادیـان مختلـف مـی               در

. ي ناجیه هستند ي یک مسلمانان فرقه هاي درجه انسان. شوند ها به سه، بلکه چهار درجه تقسیم می       انسان
 یهودیـان و    یان،اهل کتـاب یعنـی مـسیح      . ي دو مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند         درجه هاي  انسان



زرتشتیان به شرطی که شرایط ذمه را بپذیرند و هکذا غیرمسلمانانی که با دول اسلامی معاهده امضا کرده                 
مانان ي غیرمـسل    ها یعنی کافران حربی کـه کلیـه         دیگر انسان . شوند  باشند، انسان درجه سه محسوب می     

ي یـک یعنـی     درجـه  هـاي   انـسان  . بود ندي چهار خواه    گیرد انسان درجه    غیرذمی و غیرمعاهد را در بر می      
ي دو یعنـی      هـاي درجـه     انـسان . ي ناجیه از تمامی حقوق و امتیازهاي دینـی برخوردارنـد            مسلمانان فرقه 

 ـ              وق شـرعی و بـسیاري    مسلمانان دیگر مذهب اسلامی از اکثر حقوق شرعی برخوردارند، اما از برخـی حق
 ذمی و کفار معاهد از اکثر حقـوق شـرعی   ابي سه یعنی اهل کت      هاي درجه   انسان. امتیازات دینی محرومند  

اند و حرمتی   ي چهار یعنی کفار غیر ذمی و غیرمعاهد تقریباً فاقد هرگونه حق             هاي درجه   اند و انسان    بهره  بی
االله نوري کـه از جملـه نماینـدگان ایـن       شیخ فضل.هاي شرعی از بدیهیات فقهی است      تفاوت این .ندارند

شـمارد و از ایـن زاویـه تـساوي و       ها را از ضروریات شرع مـی        شود، اینگونه تبعیض    اندیشه محسوب می  
 و دخیـل  یانبرابر شمردن آدم. شمارد گیرد و آن را خلاف شرع می برابري حقوق مردم را به باد استهزاء می      

این تفـاوت  . هاي حقوقی معادل خروج از اسلام سنتی است بی در تبعیضهاي دینی و مذه  ندانستن تفاوت 
هاي حقوقی در لابلاي کتب و فتاواي شرعی فراوان است، هـر چنـد بـه خـاطر نـدارم کـه ایـن           و تبعیض 
در این مجال به مهمترین . گانه حقوقی جایی استخراج شده و در کنار هم قرار گرفته باشد          هاي سه   تبعیض
بـا  » مـؤمن « مباحث شرعی و احکام فقهـی، عنـوان   در .کنم ی اصناف چهارگانه اشاره میهاي حقوق  تفاوت
بـه مـسلمان متـدین بـه     . مؤمن یعنی مسلمانی که متدین به مذهب حق است . تفاوت دارد » مسلم«عنوان  

مثلاً از دیدگاه عالمان شیعه، مؤمن یعنـی مـسلمان          . شود  اطلاق می » مخالف«دیگر مذاهب اسلامی عنوان     
در مناصب دینی از قبیل ولایت امر، مرجعیت، قضاوت، شـهادت،           . عه و مخالف یعنی مسلمان اهل سنت      شی

یعنی مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی در شـش   . امامت جمعه و جماعت علاوه بر اسلام، ایمان شرط است         
واننـد  ت نمـی . شهادتشان مسموع نیست، قضاوتشان معتبر نیست. منصب یاد شده فاقد شرط لازم هستند     

البته واضح است که به شرط تـساوي در مـذهب مـشکل مرتفـع               .  باشند ماعتوالی، امام جمعه یا امام ج     
 مـستحقان  در .خواهد بود، یعنی مثلاً نسبت به مسلمانان اهل سنت قضاوت یا شهادت آنها پذیرفته اسـت    

توان شـرعاً از وجـوه    بنابراین به فقیر و مسکین و یتیم مخالف نمی      . خمس و زکات ایمان شرط شده است      
 اسـلام سـنتی حرمـت برخـی از     در .خمس و زکات مختص مسلمانان مـؤمن اسـت   . شرعی پرداخت کرد  

یعنی اینگونه نیست که یک فعل خاص نسبت بـه همگـان گنـاه و           . گناهان مطلق نیست، بلکه نسبی است     
 که انجام آن نـسبت  معصیت شمرده شود، بلکه تنها ارتکاب آنها نسبت به مؤمنان معصیت است، در حالی         

غیبت مؤمن  .  هجاء از اینگونه گناهان هستند     ه،غیبت، بهتان، نمیم  . شود  به دیگران مجاز و مباح شمرده می      
سر مـسلمان   توان پشت حرام است، اما غیبت مسلمان مخالف حرام نیست، یعنی بدون ترس از آخرت می         

فترا به دیگران معـصیت و گنـاه محـسوب    اما تهمت و ا. بهتان به مؤمن حرام است. دیگر مذاهب حرف زد   
نمامی کردن و دو به هم زنـی بـین مـؤمنین حـرام اسـت، امـا بـین دیگـر         . شود و مباح و مجاز است   نمی

هجو کردن مؤمن حـرام اسـت، امـا هجـو و ریـشخند دیگـر        . مسلمانان را به هم زدن خلاف شرع نیست       
، بهتان، نمیمه و هجاء در غیرمـؤمن ایـن          معناي جواز ارتکاب غیبت   . شود  مسلمانان معصیت محسوب نمی   

به زبـان شـرعی   . است که غیرمؤمنان در این موارد فاقد احترامند، آبرویشان هدر است، مهدور الاحترامند            
جواز شـرعی  . افراد مهدور الاحترام فاقد امنیت فرهنگی هستند     . عرض یعنی آبرو  . ندارند» عرض محترمه «

تواند بـا مـرد مـسلمان         زن مؤمنه بنا بر احتیاط نمی     . افی است بهتان براي تخریب شخصیت یک انسان ک      
توجه بـه نکـات فـوق تردیـدي     .  اسلامی ازدواج کند یا چنین ازدواجی کراهت داردذاهبمتدین به دیگر م  

ي یک و مسلمانان دیگر مذاهب اسـلامی انـسان            گذارد که از دیدگاه سنتی مؤمنان انسان درجه         باقی نمی 
شوند و بین این دو گونه انسان حداقل ده تبعیض حقـوقی در شـریعت مـشاهده                  ي دو محسوب می     درجه
بـدن مـسلمان   .  حقوقی مسلمان و غیرمسلمان از ضروریات شرعی در اسلام سنتی اسـت تفاوت .دشو  می



اما یکی از اعیان نجسه کافر است به جمیع اقسامش از مـشرك و مرتـد و کـافر                   . شود  طاهر محسوب می  
شوند و از نجاست شرعاً باید        یعنی مطلق غیرمسلمانان نجس محسوب می     . اهل کتاب اصلی و کافر ذمی و      

. مسلمان حق نـدارد بـا غیرمـسلمان ازدواج کنـد    .  از اسباب تحریم در ازدواج کفر است    یکی . کرد تناباج
بـرد، هـر چنـد     یکی از موانع ارث کفر است، کافر از مـسلمان ارث نمـی         . چنین ازدواجی شرعاً باطل است    

 شرایط اجراي قصاص، چه قصاص نفس، چه قصاص عضو تساوي در دین      از .برد  مان از کافر ارث می    مسل
ي قتل مسلمان  شود، اما واضح است که کافر به واسطه        ي قتل کافر کشته نمی      لذا مسلمان به واسطه   . است

مقتـول  حتی اگر کافري توسط کافر دیگري کشته شود و قاتل مسلمان شـود، اولیـاي                . قابل قصاص است  
اگر مسلمانی دست کافري را قطع کند، کافر حـق مقابلـه بـه مثـل و                 .  داشت واهندحق قصاص قاتل را نخ    

ي یـک مـرد    دیـه .  لحاظ مالی ارزش مسلمان با ارزش غیرمسلمان کاملاً متفاوت استبه .قصاص را ندارد  
رطی که شرایط ذمه مسیحی یا یهودي یا زرتشتی به ش    (ي یک مرد ذمی       دیه. مسلمان ده هزار درهم است    

اهل کتاب غیرذمی، متدینان دیگر ادیان و مذاهب و کفار و مشرکان         . هشتصد درهم است  ) را پذیرفته باشد  
شود، بـه   شود و نه از قاتل دیه اخذ می   اصولاً دیه ندارند، یعنی اگر کسی آنها را بکشد، قاتل نه قصاص می            

ایـن دیـن حـق    . ن احترام ندارند، ارزش ندارد   خونشا. نیستند» نفس محترمه «لحاظ شرعی چنین افرادي     
کند، کافر  ارزش می    را بی  ني باطل جان انسا     پایبندي به دین و عقیده    . شود  است که باعث احترام جان می     

رو نه حـق دیـه بـه آنهـا      در حکم مرده است، به لحاظ حقوقی چنین افرادي در حکم اموات هستند، از این              
بایـد   خواهد جان و مال و ناموس و آبرویش تضمین شود، مـی   کسی می اگر  . گیرد، نه حق قصاص     تعلق می 

 اهل کتاب یعنـی مـسیحیان، یهودیـان و زرتـشتیان بـا      البته .به شرف اسلام مشرف شود و مسلمان شود      
. مند شـوند  ي اسلامی از امنیت جانی، مالی و ناموسی بهره توانند در جامعه پذیرش عقد ذمه با شرایطی می    

جزیه نوعی مالیات است که سالیانه از سوي مردان ایـن سـه             . است» جزیه«ه پرداخت   مهمترین شرط ذم  
البته ولی امر حق دارد در صورت صلاحدید مازاد بر جزیه نیـز از              . شود   می داختهمذهب به دولت اسلامی پر    

. کننـد باید ذلیلانه باشد و اهل ذمه همواره احساس فرودسـتی   ي پرداخت جزیه می نحوه. اهل ذمه اخذ کند 
 یاگـر حکومـت اسـلام    . ي جدید در دارالاسلام احداث کنند       اهل ذمه حق ندارند کلیسا و کنیسه و آتشکده        

اهـل ذمـه حـق ندارنـد        . ي اهل ذمه احساس خطر کند، حق دارد آنها را خراب کند             نسبت به معابد گذشته   
ند در مجامع عمـومی بـه امـور    آنها حق ندار. تر از ساختمان مسلمانان بنا کنند هاي خود را مرتفع  ساختمان

 در جلسات اسـلامی  اناهل ذمه حق ندارند نسبت به شرکت فرزندانش    . خلاف شریعت اسلامی تظاهر کنند    
عقـد  . شوند اهل ذمه به محض تخلف در انجام شرایط ذمه، از دارالاسلام اخراج می. ممانعت به عمل آورند   

یعنی اهل ذمه از غیبت، بهتـان، نمیمـه، هجـاء،     . ذمه نسبت به عرض ذمی یعنی آبروي آنها تضمینی ندارد         
 است که نسبت به مسلمانان اتفاق بیفتـد     تیحرمت اینگونه گناهان در صور    . مصون نیستند ... سب، غش و  

گانه اسـت و دیگـر کفـار از حـق انعقـاد ذمـه                 عقد ذمه فقط مختص اهل کتاب یعنی مذهب سه        . نه مطلقاً 
مـسلمانان  . ي کفـار اسـت      و غیرمسلمان، عدم جواز خوردن ذبیحه     هاي مسلمان      دیگر تفاوت  از .محرومند
چنین شرطی در صید در خـشکی نیـز   . توانند از گوشتی تناول کنند که ذابح آن مسلمان بوده باشد         تنها می 

قذف یعنی نسبت نارواي روابـط نامـشروع جنـسی بـه            .  از حدود شرعی حد قذف است      یکی .جاري است 
یعنی نسبت دادن چنین عملی به غیرمـسلمان        .  اسلام مقذوف شرط است    در اجراي حد قذف،   . کسی دادن 

 غیرمسلمان علیه مسلمان مسموع نیست، همچنان که قضاوت آنها براي مسلمانان فاقد       شهادت .حد ندارد 
آنـان را   . غیرمسلمانان نه تنها در طول حیات بلکه در مرگ نیز با مـسلمانان متفاوتنـد              . اعتبار شرعی است  

 به مـوارد فـوق   توجه .حرمت نبش قبر نیز مختص مسلمین است     .  قبرستان مسلمین دفن کرد    توان در   نمی
گذارد که مسلمان و غیرمسلمان در حقـوق شـرعی کـاملاً متفاوتنـد و غیرمـسلمانان از              تردیدي باقی نمی  

بیـل  البته مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان با پذیرش عقد ذمه از برخی حقوق از ق      . بسیاري حقوق محرومند  



 نیست که اهل ذمه در قیاس با مسلمانان و        نبا این همه قابل کتما    . شوند  حق حیات و مالکیت برخوردار می     
 دیگر ادیان و مذاهب یا ملحدان و کفار و مشرکان از  پیروان .شوند  ي سه محسوب می     مؤمنان انسان درجه  

 عقـد اسـتیمان و دیگـري بـا     یکی با. دو طریق ممکن است از حقوق شبیه حقوق اهل ذمه برخوردار شوند         
او به  . مراد از استیمان این است که غیرمسلمانی براي آشنایی با تعالیم اسلام به دارالاسلام بیاید              . معاهده

 مسلمانان است و پس از آن اگـر اسـلام را نپـذیرفت بـه سـرزمین خـود بازگردانـده         امانطور موقت در    
 امـا  .د کنند مطابق مفاد معاهده با آنها رفتار خواهد شد         کفاري که با حکومت اسلامی معاهده منعق      . شود  می

دهنـد، کـافر حربـی     غیرمسلمانی که اهل ذمه، مستأمن و معاهد نباشد که اکثر غیرمسلمانان را تشکیل می            
جان و مال و ناموس و مالشان فاقد احترام است و به زبان      . محسوب شده از هیچ حقوقی برخوردار نیستند      

اگر کسی متعرض آنهـا شـود، مالـشان را          . دور الدم، مهدور المال، مهدور العرض     است، مه » هدر«شرعی  
ببرد، آبرویشان را بریزد، جانشان را بگیرد، قابل تعقیب نیـست، حـق قـصاص نـدارد، دیـه بـه او تعلـق                        

اینها خساراتی است که او با عدم پذیرش دین حق یا عدم قبول عهد و ذمـه و امـان بـه خـود                        . گیرد  نمی
 شرایط ذمـه و عهـد و امـان را داشـته     ایدب خواهد از حداقل حقوق برخوردار شود، می ست، اگر می  خریده ا 

 اسـت کـه در   واضـح  .باید به اسلام مشرف شود خواهد از حداکثر حقوق برخوردار شود، می    باشد و اگر می   
از . دار نیستیعنی فارغ از دین و مذهب از حقوق برخور » انسان از آن حیث که انسان است      «اسلام سنتی،   

در اسـلام تـاریخی،     . وجود ندارد، یا جداً بسیار اندك است      » حقوق ذاتی انسان  «این دیدگاه چیزي به نام      
 و مذهبی داري تا بگویم از چـه حقـوقی   ینبگو چه د. دین و مذهب و عقیده مقدم بر انسانیت انسان است    

. ه منشأ حقوق است نه انـسانیت انـسان  در قرائت سنتی از اسلام، این ایمان و اسلام است ک . برخورداري
لذا انسان مشرك یا انسان کـافر    . انسان از آن حیث که مسلمان است داراي حقوق است، نه مطلق انسان            

 ذمی از برخی حقـوق برخـوردار اسـت و از بـسیاري حقـوق             بو ملحد فاقد حقوق است یا انسان اهل کتا        
توان دم زد، امـا چیـزي بـه     اکثر از حقوق ذمی می   در شریعت از حقوق مسلم یا حقوق مؤمن و حد         . محروم

ما در اسلام سنتی حقوق مسلمان داریم، نـه حقـوق   . معنا است در آن بی» حقوق بشر«نام حقوق انسان یا   
رسـد   هر چند به نظر می. ي معاصر است  معادل حقوق بشر در اندیشه  یزيحقوق مسلم در شریعت چ    . بشر

قی و استحبابی حتی همین حقوق مؤمن و مسلمان نیز کمتر از حقـوق  پوشی از برخی از احکام اخلا       با چشم 
تمـام افـراد بـشر بـا شـأن و      «ي جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه  ي اول اعلامیه  مادهبنابراین .بشر است 

گونه تبعیض به ویژه از حیـث   هر کس بدون هیچ«ي دوم مبنی بر اینکه    یا ماده » آیند  حقوق برابر به دنیا می    
هر کـس  « بر اینکه مبنیي سوم  یا ماده» هاي مذکور در اعلامیه برخوردار است  ز تمام حقوق و آزادي    دین ا 

همـه در برابـر قـانون مـساوي     «ي هفتم مبنی بـر اینکـه    یا ماده» حق حیات، آزادي و امنیت شخصی دارد    
ارنـد در مقابـل   همه حق د. هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند       

 که به منظور چنـین تبعیـضی صـورت    یکیي حاضر باشد و در مقابل هر تحر    هر تبعیضی که ناقض اعلامیه    
همگی در تعارض صـریح و آشـکار بـا احکـام شـرعی در       » گیرد از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند      

د، اما لزوماً با حقوق برابر بـه         اسلام تاریخی تمامی افراد بشر بالقوه شأن برابر دارن         در .اسلام سنتی است  
هـر چنـد فـی الجملـه        . آحاد بشر از حیث اینکه چه دینی دارند از حقوق متفاوت برخوردارند           . آیند  دنیا نمی 

 نیـز در  اسـلامی مسلمانان مؤمن در برابر قانون دینی مساوي هستند، همچنان که مسلمانان مذاهب دیگر         
ذمی نیز در صورت عقد ذمه مشابه از حقوق مساوي با یکدیگر اهل کتاب . برابر قانون دینی مساوي هستند    

 قابـل توجـه در      ي  نکتـه  .انـد   برخوردارند، دیگران نیز که حقوقی ندارند و البته از این حیث با هم مـساوي              
قرائت سنتی اسلام این است که غیرمؤمنان یا غیرمسلمانان به چشم مقـصر و حـداکثر بـه چـشم جاهـل        

آنها گمراهـانی  . ي این قصور یا تقصیر از بسیاري از حقوق محرومند  که به واسطه  شوند    قاصر نگریسته می  
  .شوند ي حقوق اجتماعی مجازات می  همهاهستند که علاوه بر آخرت، در دنیا نیز با محرومیت از برخی ی



  عدم تساوي حقوقی زنان با مردان:  دوممحور
 اند؟ ي مؤمنان با یکدیگر به لحاظ حقوقی مساوي        ي مسلمانان هم مذهب یا همه        اسلام تاریخی آیا همه    در

  توان از حقوق برابر شرعی سخن گفت؟ هاي دینی و مذهبی می ها و تبعیض آیا با اغماض از تفاوت
در . شـود  ها منحصر به تفاوت دینی و مذهبی نمـی  در اسلام سنتی تفاوت حقوقی انسان.  منفی است پاسخ

. ي حقوق بشر عدم تـساوي حقـوق زن و مـرد اسـت     ا اندیشهواقع دومین محور تعارض اسلام تاریخی ب    
ي حقـوق     البته ایـن تفـاوت در همـه       . بنابراین جنسیت دومین منشأ تبعیض حقوقی در اسلام سنتی است         

اما از سوي دیگر در حقـوق  . در بسیاري از احکام حقوق تجاري یا حقوق عبادي زن و مرد مساویند     . نیست
در موارد اندکی این تبعیض حقوقی به       . سیت موجب تفاوت حقوقی است    مدنی و حقوق جزایی و کیفري جن      

ي مـرد اسـت و زن      مثلاً نفقه یعنی مخارج خانواده به شرط تمکین زن از شوهر به عهـده             . نفع زنان است  
در صورت جدایی نیز باز مـادر تعهـد   . ي مخارج خانواده ندارد   حتی در صورت تمکن مالی تعهدي در زمینه       

کودکانش ندارد و تأمین مخارج فرزندان تا قبل از بلـوغ در پـسران و تـا قبـل از ازدواج در     مالی نسبت به    
کشتن زنـان حاضـر در   .  و جنگ نظامی معافندجهادزنان از حضور در میدان  . ي پدر است    دختران به عهده  

. عافنـد زنان اهل کتاب از پرداخت جزیه به حکومت اسـلامی م . میدان جنگ از سوي مسلمانان جایز نیست     
شود، بلکه بـه حـبس بـا     زن مرتد برخلاف مرد مرتد اعدام نمی. حضور در نماز جمعه بر زنان واجب نیست     

.  در موارد متعددي زنان در مقایسه با مردان از حقوق کمتري برخوردارنـد        اما .شود  اعمال شاقه محکوم می   
از مرجعیـت تقلیـد، قـضاوت،      در اسلام سـنتی شـرط احـر       . از پنج منصب مهم دینی زنان مطلقاً محرومند       

البته در صورتی کـه مـأمومین   (زمامداري سیاسی یا امارت و ولایت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت         
اسلام تاریخی زنان را فاقد صـلاحیت مـدیریت کـلان سیاسـی و قـضاوت و      . مرد بودن است  ) شندمرد با 

وجه نیست اگر کـسی بگویـد زن در        بی. استي مرد     بهاي زن نصف دیه      یا خون  دیه .داند  رهبري دینی می  
اگر زن مسلمانی توسط مـرد      . ي دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد           این دیدگاه موجود درجه   

مسلمانی عمداً به قتل برسد و اولیاي دم بخواهند قصاص کننـد، ابتـدا بایـد معـادل دیـه زن را بـه قاتـل               
ي کامـل   بهاي عـضو بیـشتر از ثلـث دیـه     ي بدن نیز اگر خوني اعضا در دیه.  سپس قصاص کنند  ازندبپرد

ي    سنتی شهادت زنان را در محکمـه       اسلام .شود  ي عضو مرد محاسبه می      ي عضو زن نصف دیه      باشد، دیه 
در بسیاري از حدود شرعی از قبیل محاربه، سرقت، شرب خمر،   . پذیرد  قضایی در موارد متعددي مطلقاً نمی     

قه، در دعاوي غیرمالی از قبیل نسب، مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعـدیل، عفـو   قذف، لواط، قوادي و مساح 
از قصاص، رؤیت هلال، وکالت، وصیت و نیز در طلاق و خلع و مبارات و نیز رجوع در طلاق شـهادت زنـان              

د در مـوار . ي شهادت دو مرد ارزش ندارد ها زن در این مورد به اندازه  شهادت ده . فاقد هرگونه اعتبار است   
اعتبـار اسـت، یعنـی شـهادت اسـتقلالی و       فراوانی نیز شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان بـی        

 این مورد مسموع نیست، از جمله ازدواج، دیه، غصب، دعاوي مالی همانند رهن و اجـاره و  رانفرادي زنان د  
اً اطلاع از آنها معمـولاً در  حتی در مواردي که عرف. وقف و وصایاي مالی و دیون و نیز حد زنا منجر به شلاق       

اختیار زنان است و شهادت زنان انفراداًَ و بدون انضمام مرد پذیرفته است، شهادت انفرادي یـا انـضمامی       
بنـابراین  . و بکارت و عیـوب خـاص زنـان        ) رضاع(شود، از قبیل ولادت و شیرخوارگی         مرد نیز پذیرفته می   

 زن عادل یا اصلاً مسموع نیست یا تنها با انـضمام بـه         اما شهادت . شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است     
 قابـل قبـول اسـت، امـا در هـر صـورت              مامشود و تنها در چهار مورد بدون انض         شهادت مرد پذیرفته می   

ي شهادت قضایی زن یا نصف مرد اسـت یـا             یعنی در حوزه  . شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است       
 در عقد ازدواج رضایت طرفین به طور مـساوي        اگرچه .فاقد اعتبار اصلاً کالعدم است، کان لم یکن است و         

شود، اما در اسلام سـنتی طـلاق بـه           شرط صحت عقد است، به علاوه زن موجب و مرد قابل محسوب می            
گیرد و رضـایت و حتـی اطـلاع زن در صـحت آن دخیـل       صورت یک ایقاع شرعی از سوي مرد صورت می   



حتی در خلـع نیـز کـه زن بـا بـذل             .  شرعاً طلاق دهد   رااند همسر خود    تو  مرد هر گاه اراده کرد می     . نیست
در . شود، اجراي طلاق در نهایت در دست مرد خواهـد بـود   مهریه یا بیش از آن به مرد خواستار جدایی می    

در مجمـوع  . شـود  مبارات نیز زن در ازاي بخشش تمام یا قسمتی از مهریه با رضایت شوهر از او جدا مـی  
 زن بدون توسل به حاکم شرع و اثبات عسر و حـرج شـرعی امکـان طـلاق           د، به طلاق نباش   اگر مرد مایل  

تواند از طریق ظهار، ایلاء و لعان کـاملاً بـرخلاف    در اسلام تاریخی علاوه بر طلاق، مرد می. نخواهد داشت 
بـاز بـین   ) بدون طلاق( عیوب منجر به فسخ ازدواج در .رضایت زن حتی به طور ابدي به ازدواج پایان دهد  

در زن براي مرد حق فسخ نکـاح ایجـاد         ) گیري  زمین(و اقعاد   ) پیسی(جزام، برص   . مرد و زن تفاوت است    
 مسلمان حق ندارد مطلقـاً بـا   زن .کند کند، اما وجود همین عیوب در مرد براي زن چنین حقی ایجاد نمی        می

) مسیحی، یهودي و زرتشتی(اهل کتاب مرد غیرمسلمان ازدواج کند، اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان          
طبیعی است که نظام فطري و مطلوب زنان تک همـسري اسـت، امـا در اسـلام       . مجاز شمرده شده است   

 و به طـور نامحـدود همـسران موقـت داشـته             میتوانند در زمان واحد تا چهار همسر دائ         سنتی مردان می  
 خود بدون هیچ محدودیتی تمتع جنسی ببرد، حال    تواند از کنیزان    به علاوه در صورت امکان مرد می      . باشند

الارث دختـر    ارث، سـهم در .اي بین زن و غلام او بدون ازدواج ممنوع اسـت        آنکه واضح است چنین رابطه    
الارث زن از شوهر با وجود اولاد یک هـشتم ترکـه و بـدون اولاد یـک              سهم. الارث پسر است    نصف سهم 

ث شوهر از همسرش در همین شرایط به ترتیـب یـک چهـارم و            الار  در حالی که سهم   . چهارم ترکه است  
یعنی دقیقاً باز سهم زن نصف مرد خواهد بود، به علاوه زوجه تنها از امـوال منقـول و                  . یک دوم ترکه است   

برد نه از زمین، حال آنکه زوج از تمام اموال همسرش اعـم از منقـول و غیرمنقـول             ابنیه و درختان ارث می    
رسـد، امـا اگـر     زوج وارث منحصر به فرد همسر متوفایش باشد تمام اموال زن به او مـی        اگر  . برد  ارث می 

رسـد و   زوجه وارث منحصر به فرد شوهر متوفایش باشد، تنها یک چهارم از اموال منقول و ابنیه به او مـی                
ر اکثـر  الارث مـادر در مقایـسه بـا پـدر د     سهم. مابقی به عنوان اموال بلاوارث به حاکم شرع خواهد رسید        

در صورتی که والـدین وارث منحـصر بـه فـرد اولاد خـود باشـند، در       . فروض مبتنی بر عدم تساوي است 
 یک سوم و پدر دو سوم و با بودن حاجب به مادر یک ششم و پدر پنج شـشم              ادرصورت عدم حاجب به م    

دهـد کـه      نشان مـی   بنابراین مقایسه سهم ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، مادر با پدر            . ارث خواهد رسید  
 و مرد از دیدگاه اسلام سنتی در سن آغاز مـسئولیت  زن .برند یا کمتر از نصف  زنان یا نصف مردان ارث می     

به لحاظ شرعی سن بلوغ با سن مسئولیت کیفري، سن ازدواج و سن تکلیف عبادي یکی                . کیفري متفاوتند 
جراي حدود شرعی است، اما یـک پـسر        ساله همانند یک بزرگسال مشمول ا       9بنابراین یک دختر      . است

 مطلقاً بنا بر دختر .شود  مسئولیتی مبراست و با او معامله کودکان می        ن  ساده به واسطه صغرسن از چنی       14
تواند ازدواج کنـد، در حـالی کـه     احتیاط بدون اذن پدر یا جد پدري در صورتی که در قید حیات باشند نمی          

. ولایت بر کودکان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدري است     .  نیست پسر براي ازدواج نیازمند چنین اذنی     
 در ازدواج آنها چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ شـرعاً  هبنابراین مادر چه در امور مالی و کیفري فرزندانش چ       

حتی در صورت وفات پدر و جد پدري وصی آنها بر مادر نـسبت بـه فرزنـدانش شـرعاً                   . حق دخالت ندارد  
در صورت جدایی والدین حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در صـورت عـدم             . واهد بود مقدم خ 

ي  زن بـدون اجـازه  .  شرعاً رئیس خانواده اسـت مرد .ازدواج مجدد مادر، با وي خواهد بود والا با پدر است  
دارد بدون بر زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمکین کند و حق ن       . شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود      

اما بر مرد واجب نیست به تمایلات زن هرگـاه کـه وي خواسـت       . عذر شرعی از تمتع شوهر جلوگیري کند      
ي شوهرش حق سوگند      زن بدون اجازه  .  چهار ماه یک بار است     رحق شرعی زن در این امور ه      . پاسخ دهد 

ي اسـتحبابی زن      هروز. همچنان که نذر زن در موارد منافی با حق شوهرش صـحیح نیـست             . شرعی ندارد 
زن در قصد . اعتکاف زن تنها با اذن زوج صحیح است . بدون اذن شوهر یا با نهی وي قطعاً پذیرفته نیست         



در صورتی که زن تمکین نکند و ناشزه شـود، بـا شـرایطی    .  تابع زوج است  فرسفر جهت نماز و روزه مسا     
در صورتی که اگر مرد به وظایف شرعی . ندمرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را کتک بزند و تأدیب ک            

ناسزا گفتن و فحش دادن از سوي شوهر به        . تواند از او به دادگاه شکایت کند        خود عمل نکرد، زن تنها می     
 کسی توسط پدر یا پدربزرگش به قتل برسـد، قاتـل از قـصاص معـاف                 اگر .همسرش شرعاً حرام نیست   

اما اگر کسی خداي نکرده توسـط مـادرش کـشته    . شود میاست، هر چند به پرداخت دیه به ورثه محکوم     
بایـد   اگر زنی در غیر موارد اضطراري جنین خود را سقط کرد، مـی . شود، قاتل از قصاص معاف نخواهد بود      

ي   ي جنین که روح در آن دمیده شده در پسر معادل دیـه              دیه. دیه جنین سقط شده را به شوهرش بپردازد       
  .کامل و در دختر نصف آن است

شود، در صورت نرسیدن تعـداد بـه     موارد لوث، قتل عمد با قسامه یعنی قسم پنجاه مرد عادل ثابت می          در
اما با وجود مردان صاحب شرایط، زنان از حق قـسامه   . بار قسم بخورد    تواند چندین   حد لازم، هر مردي می    

و سنتی حقوق زنـان در مـوارد   گذارد که از دیدگاه اسلام        در احکام فوق تردیدي باقی نمی      تأمل .محرومند
متعددي کمتر از حقوق مردان است و اسلام سنتی تبعیض جنسی را در موارد فراوانی پذیرفتـه و تـساوي               

 انسان درجه در حقوق خانواده، حقوق مدنی و حقوق قضایی، زن شرعاً      . حقوقی زن و مرد را برنتابیده است      
ي   تعارض با مـواد اول، دوم و هفـتم اعلامیـه          جنسی در احکام شریعت در     تبعیض .شود  دوم محسوب می  

آینـد، هـر کـس     مطابق این مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنیا می   . جهانی حقوق بشر است   
 نهمه در برابر قانو. ها برخوردار است گونه تبعیض به ویژه از حیث جنس از تمام حقوق و آزادي           بدون هیچ 

حال آنکـه در  . گونه تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند ن هیچمساوي هستند و حق دارند بدو  
در بسیاري از احکام شرعی زنـان بـا         . آیند  اسلام تاریخی زنان با شأن و حقوق برابر با مردان به دنیا نمی            

در موارد متعددي از حقوق خانواده، حقـوق مـدنی و حقـوق قـضایی، زن و مـرد                  . تبعیض حقوقی مواجهند  
ي جهانی حقوق بـشر نیـز در تعـارض     از سوي دیگر اسلام تاریخی با ماده شانزدهم اعلامیه  . اند  ينامساو

مـرد و زن در ازدواج، در مـدت زناشـویی و در فـسخ آن از حقـوق               «در این ماده آمده است      . صریح است 
 حقـوق    مـرد و زن در امـر ازدواج از         لـه حال آنکه در اسلام سنتی اگرچـه فـی الجم         » .مساوي برخوردارند 

. مساوي برخوردارند، اما در مدت زناشویی و به ویژه در فسخ آن قطعاً از حقوق مساوي برخـوردار نیـستند   
هـایی   مگر با تکنیک(زن در زمان زناشویی از حقوق کمتر و در مورد جدایی تقریباً فاقد حقوق شرعی است      

هـر مـرد و زن     «از سوي دیگر اینکه     .)  این حقوق را استیفا کند     میاز قبیل شرط ضمن عقد، برخی و نه تما        
در اسـلام سـنتی   » بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیتی از حیث دین ازدواج کند و تشکیل خانواده دهـد            

  بـه تـصویب   1354  که در سال  1966المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب         میثاق بین  در .پذیرفته نیست 
شـوند کـه    هاي طرف این میثاق متعهـد مـی   ولتد«مجلس وقت ایران رسیده است در ماده سوم آن آمده          

بینی شده در ایـن میثـاق تـأمین     تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش       
هاي طرف این میثـاق تـدابیر مقتـضی بـه منظـور تـأمین             دولت«: ي بیست و سوم آن آمده        در ماده  وکنند  

د ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخـاذ خواهنـد     هاي زوجین در مور     تساوي حقوق و مسئولیت   
ي اول   مـاده در .واضح است که اسلام سنتی در هر دو مورد با میثاق فوق در تعـارض آشـکار اسـت     » .کرد

:   مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح شده اسـت 1975ي جهانی رفع تبعیض از زن مصوب            اعلامیه
باشد و بالنتیجه مانع برقراري حقوق متساوي براي زنان و مردان گـردد و        تبعیضاتی که متکی به جنسیت      «

 حریم شـأن و مقـام انـسانیت    بهیا این تساوي را محدود کند، امري است غیرعادلانه و تجاوزي است که    
ي ششم این اعلامیه از جمله بر حق آزادي رفت و آمد و انتقال زنان، حقوق مـساوي   در ماده» .شود  وارد می 

 با مردان در انعقاد ازدواج و همچنین فسخ آن و تساوي والدین در مسائل مربوط به فرزندان خـویش      زنان
ي جهـانی در تعـارض بـین و آشـکار بـا                این اعلامیه  ي روشن است که مواد یاد شده     . تصریح شده است  



انسیون رفع کنو«ي زنان      از مهمترین و جدیدترین اسناد حقوق بشر درباره        یکی .احکام اسلام سنتی است   
در این کنوانسیون .   مجمع عمومی سازمان ملل متحد است     1979مصوب    » کلیه اشکال تبعیض علیه زنان    

عبارت تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، محرومیت، یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجـه و هـدف                    
هـاي   هاي اساسـی در زمینـه   مندي یا اعمال حقوق بشر و آزادي         کردن یا لغو شناسایی، بهره     ارد  آن خدشه 

نظـر از وضـعیت    ي دیگري توسط زنـان صـرف   سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه      
ي شـانزدهم ایـن    در مـاده . گـردد  زناشویی ایشان و بر اساس تساوي میان زنـان و مـردان اطـلاق مـی               

بـه هنگـام جـدایی، حقـوق و     هـاي یکـسان در طـی دوران زناشـویی و            بر حقوق و مسئولیت    نوانسیونک
هـاي یکـسان در      هاي یکسان به عنوان والدین در مسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و مـسئولیت               مسئولیت

تک تک احکام اسلام تاریخی که مبتنـی      . مورد قیمومت، حضانت و سرپرستی فرزندان تصریح شده است        
واضح است کـه اسـلام   .  مستقیم استبر تفاوت حقوقی زنان با مردان است با این کنوانسیون در تعارض         

.  اسلام سنتی جنسیت مقدم بر انسانیت است     در .تابد  ي اشکال تبعیض علیه زنان را برنمی        سنتی رفع کلیه  
بگو این انسان زن است یا مرد تا آنگـاه از  . توان از حقوق ذاتی انسان سخن گفت در این نظام فکري نمی 

وق مرد و حقوق زن داریم، اما حقـوق انـسان یـا حقـوق بـشر              در اسلام سنتی حق   . حقوق او برایت بگویم   
 که تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد بدیهی اسـت تفـاوت حقـوقی    چناندر قرائت سنتی از اسلام هم     . نداریم

در اسلام تاریخی به لحاظ حقـوقی مـرد انـسان درجـه اول و زن         . آنها نیز به همان میزان از بداهت است       
لـذا  . یابـد  انسانی که بدون تابعیت و اتکا به مرد زندگیش سامان نمی   . ودش  انسان درجه دوم محسوب می    

هاي اجتماعی از قبیل زعامت، قضاوت و مرجعیت           دیدگاه زنان در بسیاري از عرصه      ینطبیعی است که در ا    
و امامت و طلاق و ولایت بر فرزندان و شهادت در بسیاري موارد اصولاً بـه حـساب نیاینـد و در بـسیاري                 

بـه هـر حـال    .  نیز از قبیل ارث و دیه و شهادت در امور مالی نصف مرد یا نیمه انسان قلمـداد شـوند        موارد
شـمارند،   تبعیض جنسی از بدیهیات فقهی در اسلام سنتی است و این تبعیض را نه تنها قبیح و زشت نمی     

ت کـه احکـام     امـا تردیـدي نیـس     . آورند  ي فطرت و طبیعت و از کمالات شریعت به حساب می            بلکه لازمه 
  .شریعت دال بر تبعیض جنسی زنان در تعارض آشکار با اسناد متعدد حقوق بشر است

  
  هاي آزاد عدم تساوي حقوقی بردگان با انسان:  سوممحور

توان قائل به تساوي حقوقی شـد؟ هکـذا آیـا در ایـن       در بین مردان مسلمان مؤمن در اسلام سنتی می آیا
  مسلمان مؤمن برقرار است؟دیدگاه برابري حقوقی بین زنان 

ي مسلمانان هم مذهب مـذکر بـا یکـدیگر از منظـر حقـوقی مـساوي          همه.  اینجا نیز پاسخ منفی است     در
رسیم  در واقع می . ي مسلمانان هم مذهب مؤنث نیز به لحاظ حقوقی برابر نیستند            نیستند، همچنان که همه   

آن تفاوت انسان آزاد و حر با انسان بـرده و         به سومین محور تعارض اسلام تاریخی با نظام حقوق بشر و            
سـازي و   اسلام سنتی از سویی بـرده . یعنی همان غلام و کنیز یا عبید و اماء در ادبیات دینی           . مملوك است 

داري را با شرایطی امضا کرده است، ثانیاً بـراي بردگـان حقـوق متفـاوت و بـسیار کمتـر از احـرار و              برده
 معناي سنتی آن وجود ندارد، اما اسـلام تـاریخی   هاگرچه امروز برده ب.  است هاي آزاد در نظر گرفته      انسان

باید این سنت حسنه را احیا کرد و از مزایاي آن در چارچوب شـریعت      معتقد است با مهیا شدن شرایط می      
گیرد که مهمترین آن طریق اسارت       انسان یا اسباب بردگی از هفت طریق صورت می         سازي  برده .بهره برد 

اسراي مذکر در صورتی که مشمول حکم آزادي بلاعوض یا آزادي در قبال مبادله با اسراي                . نگ است در ج 
 بـا هاي فـتح شـده نیـز          زنان و کودکان سرزمین   . شوند  مسلمان نشوند، استرقاق شده، برده محسوب می      

 ي بردگـان بـین سـربازان تقـسیم        آیند و همـه     شرایطی غنیمت جنگی محسوب شده، برده به حساب می        
هر چنـد مـسلمان شـدن بـرده باعـث الغـاي       . شرط اصلی بردگی در این طریق کفر اسیر است . شوند  می



 رنظامیـان اگر افرادي از دارالحرب از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت و زور از جانـب غی  . شود  بردگی نمی 
رالاسلام آورده شـوند   یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دا                 

اگر کفار حربی به هـر دلیلـی حاضـر بـه            . ي برده خواهد شد     در حکم غنیمت محسوب شده، با آنها معامله       
 خریـد آنـان جـایز و بعـد از        باشند،ي خود از قبیل زن، دختر، خواهر یا کودك خود             فروش اعضاي خانواده  

ه یکی از طـرق معتبـر مملـوك شـده باشـند،             اگر پدر و مادر ب    . شوند  خرید، آنها کنیز خریدار محسوب می     
اگر فرد عاقل بالغ مختـاري بـه   . شوند برده خواهند بود تمامی فرزندان آنان که در زمان مملوکیت متولد می 

لقیط دارالکفر بـا شـرایطی      .  شرطی که مشهور به حریت نباشد      بهشود،    بردگی اقرار کرد از او پذیرفته می      
ي مـشروع   از بازار غیرمسلمین جایز است و انسان خریداري شده برده         خرید برده   . شود  برده محسوب می  

هاي آزاد محرومند، یعنی اصـولاً یـا فاقـد      و کنیز در موارد متعددي از حقوق انسان  غلام .شود  محسوب می 
برده، ملک مولاي خود است و مالک شرعاً مجاز است          . اند یا از حقوق بسیار اندکی برخوردارند        هرگونه حق 

. یک از تصرفات مالک رضایت مملوك شرط نیست         در هیچ . داند در ملک خود تصرف کند        صلاح می  هرگونه
بـرده  . برده بدون اذن صاحب خود فاقد حق مالکیـت اسـت  . ي مالک خود زندگی کند      باید به اراده    برده می 

ت کـه صـاحبش   ي خود بپردازد، بلکه اجباراً موظف به انجام کاري اس    حق ندارد به کار و کسب مورد علاقه       
ي صاحبـشان حـق     اجـازه ونغلام و کنیـز بـد     . رسد  درآمد کسب برده به صاحب او می      . تعیین کرده است  

مردان و زنان متأهل به محض مملوك شدن عقد ازدواجشان بـدون نیـاز بـه طـلاق فـسخ          . ازدواج ندارند 
نه استمتاع جنسی مـرد از    بنابراین هرگو . ي مؤنث در حکم ازدواج با وي است         مالکیت مرد با برده   . شود  می

در اسـتمتاع  .  رضایت زن مطلقاً لازم نیـست یدر این روابط جنس. کنیزانش جایز است ولو نامسلمان باشد  
صاحب کنیز حق دارد کنیزش را حتـی بـدون   . از کنیز برخلاف ازدواج دائم رعایت سقف عددي لازم نیست     

ود را بدون ازدواج در اختیار مـرد دیگـري ولـو    تواند کنیز خ رضایت وي به زوجیت دیگري درآورد، بلکه می       
شود کلیـه اسـتمتاعات جنـسی مجـاز      گفته می» تحلیل« که شرعاً  ملیکی از غلامانش قرار دهد، به این ع       

مـولی حـق دارد ازدواج غـلام و         . با اذن یا دستور مولی ازدواج غلام یا کنیز با افراد آزاد مجاز است             . است
 حق دارد فرزندان غلام و کنیز خود را پس از رسیدن به سن رشد          مولی .ندکنیز خود را بدون طلاق فسخ ک      

مولی اعم از مـرد و زن، مجتهـد و عـامی، عـادل و          . و تمییز از پدر و مادرشان جدا کرده به فروش برساند          
ي خلافکار خود را محاکمه و مجـازات کـرده، حـدود       تواند بدون مراجعه به قاضی و دادگاه، برده         فاسق می 

الجملـه نـصف آن    تر از حدود انـسان آزاد و فـی         حدود شرعی برده خفیف   .  وي اجرا کند   ي  درباره را   شرعی
اگـر انـسان    . ي انسان آزاد تجـاوز نکنـد        بهاي برده قیمت آن است به شرطی که از دیه           دیه و خون  . است

امـا  . پـردازد   مـی شود، بلکه تنها قاتل قیمت برده را به صاحبش   اي را بکشد، قصاص نمی      آزادي عمداً برده  
مـولی از   . اي انسان آزادي را عمداً به قتل برساند، ولی دم بین قصاص و استرقاق وي مجاز است                  اگر برده 

 مـواد اول و   مطـابق  .بـرد   برد، اما برده مطلق از مولایش ارث نمی         اش با شرایطی ارث می      ي آزاد شده    برده
تمـام افـراد   «المللی حقوق مدنی و سیاسی،   بیني هشتم میثاق    ي جهانی حقوق بشر و ماده       چهارم اعلامیه 

توان در بردگی نگاه داشـت   آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، احدي را نمی             بشر آزاد به دنیا می    
داري با اسناد حقوق بـشر در   ي برده اسلام سنتی در زمینه. »و داد و ستد بردگان به هر شکلی ممنوع است        

اند، مـادرزاد بـرده متولـد     در این قرائت از اسلام کودکی که والدینش برده بوده. اردتعارض مستقیم قرار د   
بردگان با دیگر آدمیان در موارد متعـددي از حیـث حقـوق متفاوتنـد و از حقـوق بـسیار کمتـري               . شود  می

نـدگی  برده به میـل خـود ز      . تر از انسان آزاد و کمی بالاتر از حیوان           است پست  يبرده موجود . برخوردارند
شـود،   به کار اجبـاري گماشـته مـی   . باید خود را مطلقاً با خواست و میل مولی منطبق کند           کند، بلکه می    نمی

در اسـتمتاع جنـسی از او   . گیرد، ازدواج و طلاقش به دست دیگري است         دستمزدش به صاحبش تعلق می    
ي صاحبش حـق   ن اجازهبدو. شود اگر غیر برده او را بکشد قاتل قصاص نمی       .  هرگز ملاك نیست   ایتشرض



 .ي عمـومی نـدارد      استراحت، فراغت، تفریح، زندگی خـصوصی، آمـوزش و پـرورش و دخالـت در حـوزه                
تـر از آن اسـت کـه          ي حقوق بشر در تبعیض حقوق بردگـان واضـح            اسلام تاریخی با اندیشه    ناسازگاري

بنابراین بـا صـراحت   . نفس قبول بردگی مخالف حقوق بشر است. احتیاجی به توضیح و اثبات داشته باشد      
انسان از آن حیث که انـسان اسـت حقـوقی    . توان گفت در اسلام سنتی انسان فاقد حقوق ذاتی است         می

اي تا بعد بگویم چـه   اول بگو آزادي یا برده    . در اسلام تاریخی دم زد    » حقوق بشر «توان از     پس نمی . ندارد
حقوق برخوردار اسـت، پـس از آن انـسان آزاد      انسان آزاد مسلمان مؤمن مذکر از بالاترین        . حقوقی داري 

غلامـان و کنیـزان در   .  کتـاب هـل مسلمان مؤمن مؤنث و سپس مرد آزاد اهل کتاب و پـس از آن زن آزاد ا    
در واقع حقوق دینی اولاً و . رسد گیرند و در انتهاي جدول نوبت به کفار و مشرکان می      مراحل بعدي قرار می   

پـس مـا در   . نسیت و حریت است، نه متعلق به انسان بودن و بـشریت        بالذات متعلق به دین و مذهب و ج       
 از سـه  بنـابراین  .ي حقوق متدین و مذکر و مؤنث و حر و عبد داریم، اما حقـوق بـشر نـداریم                این اندیشه 

شود، یکـی   ها در اسلام تاریخی مخدوش می زاویه، مهمترین رکن حقوق بشر یعنی تساوي حقوقی انسان    
  .ي حریت و رقیت یا آزاد و برده بودن ي جنسیت و سوم از ناحیه ذهب، دیگري از ناحیهي دین و م از ناحیه

  
  ي امور عمومی تساوي عوام با فقیهان در حوزه عدم:  چهارممحور

هاي حقوقی به همین سه تبعیض دینی، جنسی و بردگـی منحـصر اسـت یـا            در اسلام تاریخی تبعیض    آیا
اند؟ آیـا    به زبان دیگر آیا مردان مسلمان مؤمن آزاد با هم مساوي   هاي دیگر شرعی نیز وجود دارد؟       تبعیض

 در شـریعت  حقـوقی توان بین زنان مسلمان مؤمن آزاد قائل به تساوي حقوقی شد؟ آیا اصولاً تـساوي      می
  معنادار است؟

ي خـصوصی بـا یکـدیگر     یعنی مردان مسلمان مؤمن آزاد در حوزه   . ي خصوصی مثبت است      در حوزه  پاسخ
بنـابراین  . ي خصوصی با یکدیگر برابرنـد  ي آزاد نیز در حوزه    همچنان که بانوان مسلمان مؤمنه    . اند مساوي

 ویـژه حقـوق     بهي امور عمومی      اما در حوزه  . ي خصوصی در شریعت معنادار است       تساوي حقوقی در حوزه   
ي فقیهـان حـق   یک دیدگاه برا  . شود  اساسی دو دیدگاه متفاوت در بین عالمان دین و فقیهان مشاهده می           

ي سیاسی در شریعت قائل است، اما دیدگاه دوم چنین حقی را براي فقیهـان در حقـوق اساسـی بـه       ویژه
سرپرسـت و    کودکان بـی تیاگرچه در امور مهم فاقد متکفل خاص از قبیل سرپرس       . رسمیت نشناخته است  

داند،  هان را اولی به تصرف میاوقاف عامه و مانند آن که به امور حسبیه مشهور است از باب قدر متقین فقی          
ي خـاص را بـراي فقیهـان     ي عمومی به ویژه در مسائل سیاسی و حقوق اساسی حق و وظیفه            اما در حوزه  
ي دینی، مـذهبی، جنـسی و    گانه هاي سه  تبعیضههاي شرعی منحصر ب از دیدگاه دوم تبعیض. نیافته است 
 واقعاً بـا هـم بـه لحـاظ حقـوقی چـه در امـور              شود و بر این اساس مردان مسلمان مؤمن آزاد          بردگی می 

ي آزاد نیز از تساوي حقوقی چـه در          خصوصی چه در امور عمومی برابرند، همچنان که زنان مسلمان مؤمنه          
  .لذا دیدگاه دوم از این ناحیه تعارضی با حقوق بشر ندارد. ارندامور خصوصی چه در امور عمومی برخورد

ي عمومی و به زبان دیگر قـائلان بـه ولایـت     ي فقیهان در حوزه حق ویژه دیدگاه اول یعنی معتقدان به       اما
در واقع این چهارمین تبعـیض و  . ها مبتلا است شرعی فقیه در امور عمومی به نوعی تبعیض حقوقی انسان        

 ـ اگرچه حق ویژه  . ي حقوق بشر است     تعارض احکام اسلام سنتی با اندیشه       و شـریعتمداران در  اني فقیه
ی در بین اهل سنت نیز سابقه دارد و نظام خلافت حداقل بـه لحـاظ نظـري مبتنـی بـر ایـن         ي عموم   حوزه

ي مـاوردي نیـز فقاهـت را از جملـه شـرایط       اندیشه بوده است و منابع معتبري از قبیل الاحکام السلطانیه        
عتبـار   شـرطی رعایـت نـشد و عمـلاً از ا    نیناند، اما به لحاظ عملی پس از خلفاي راشدین چ  خلیفه دانسته 

در میان شیعیان به لحاظ علمی نیز این دیدگاه نه دیدگاه غالب است، نه دیدگاه مشهور، اما در یـک                . افتاد
قرن و نیم اخیر این دیدگاه با وجود در اقلیت بودنش به لحاظ عملـی بـه یـک دیـدگاه جـدي از سـویی و        



سد تحلیل فنی آن در ارتبـاط بـا      ر  لذا به نظر می   . سکاندار رسمی در ایران از سوي دیگر تبدیل شده است         
 بـاور  .به هر حال نباید از یاد برد که این تلقی گرایش غالب در اسلام سنتی نیست               . حقوق بشر مفید باشد   

کند و مبتنی بر ایـن   ي فقه و شریعت می ي عمومی، سیاست را زیر مجموعه   ي فقیهان در حوزه     به حق ویژه  
ي فقیهـان و       علم شـریعت اسـت و سیاسـتمداري وظیفـه          ورزي فقاهت و    ي سیاست   پندار است که لازمه   
 ـ  بر این اساس زمامداري و حکمرانی و سلطنت را می   . شریعتمداران است   فقیهـان سـپرد و   هباید شـرعاً ب

مطابق این دیدگاه نه تنهـا  . متدینان و متشرعان موظف به اطاعت و نصرت ایشان در این امر خطیر هستند  
ي  بلکـه سیاسـت شـامل فلـسفه    . اي از شعب علم فقـه اسـت    ی شعبه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساس     

 فـراهم نبـودن   ي اسـطه منتهـی بـه و  . هاي فقاهت است سیاست، علم سیاست و فن سیاست نیز از شاخه   
هاي مهم فقه چندان رشد نکرده، هر چند بالقوه بسیار قـوي و مـستحکم             شرایط در طول تاریخ این شاخه     

ي جامعه است و حل معضلات سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی،              دارهاز این دیدگاه فقه علم ا     . است
بر این اساس علم فقـه در اسـتنباط احکـام           . باید از آن انتظار داشت      حقوقی و نظامی جوامع بشري را می      

ماند و صدور احکام جزئـی متغیـر زمـانی مکـانی کـه از لـوازم فـن سیاسـت و          کلی شریعت منحصر نمی 
از این دیدگاه فقیهان تنها به شـناخت و اسـتخراج   . گیرد  در دستور کار آن قرار میورزي است نیز    سیاست

 مصداق که از لوازم سیاستمداري اسـت نیـز شـأن فقیـه           وکنند، بلکه تعیین موضوع       احکام کلی اکتفا نمی   
ي جامعـه از   شود که احکام و موضوعات مرتبط با اداره       که کوشش می  » مدیریت فقهی «. شود  محسوب می 

ي جامعه بر اساس علوم و تجارب بشري          که به دنبال اداره   » مدیریت علمی «عالیم دینی استخراج شود با      ت
 تمامی مناصب کلیدي جامعه یا در دست فقیهان است یا تنها با اذن و        قهیدر مدیریت ف  . است تفاوت دارد  

 ـ   سو رابطه    فقهی از یک   مدیریت .کنند  ي آنها انجام وظیفه می      اجازه ردم را مبتنـی بـر ولایـت    ي حـاکم و م
ي   قائل است، لذا لازمه   ) نه وکالت و نمایندگی زمامدار از سوي مردم       (داند یعنی به ولایت فقیه بر مردم          می

داند و مـشروعیت او را       است و از سوي دیگر حاکم را منصوب خداوند می         » حکومت ولایی «مدیریت فقهی   
و از جانـب  . اسـت » حکومت انتصابی«یگر مدیریت فقهی  ي د   لذا لازمه . داند  به انتخاب از جانب مردم نمی     

ي شـرعی   گیرد اما مقید به احکام اولیـه و ثانویـه   ي عمومی را در بر می   سوم اختیارات فقیه یا تمامی حوزه     
 مـصلحت نظـام   عایـت گویند یا اینکه اختیارات فقیه با تکیه بـر عنـصر ر   می» ولایت عامه«است که به آن  

گویند، کـه نـوعی      می» ولایت مطلقه « و ثانوي شرعی و قوانین بشري است که به آن            بالاتر از احکام اولیه   
ي   ي قدسیه   هایی که به ملکه     ي اول یعنی حکومت ولایی انسان        زاویه از .هاي مطلقه است    خاص از حکومت  

شوند تحت ولایت شـرعی فقیهـان عـادل      محسوب می » عوام«اند، یعنی اکثریت مردم که        اجتهاد نرسیده 
ي ولایت یعنی امور عمـومی جامعـه و مـسائل مـرتبط بـه       در حوزه. شوند خوانده می» مولی علیهم « و   بوده

ي امـور سیاسـی و تـدبیر        و فقیهان عادل در اداره    ) عوام(مردم عادي   .  برقرار است  ويسیاست، عدم تسا  
 در تـدبیر امـور      مسائل جامعه بر مبناي احکام شرع، برابر نیستند، فقیهان عادل یعنی اولیاي شرعی مردم             

 ـ . سیاسی و مدیریت جامعه داراي امتیاز، توانمندي و قابلیت شرعی هستند       در یهممردم به عنوان مـولی عل
تمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی به ویژه در ترسیم خطوط کلی آن، ناتوان از تـصدي،      

ي امـور     گاه اگرچـه مـردم در حـوزه       از ایـن دیـد    . فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند        
ي   مـردم در حـوزه  رفهرگونه دخالت و تص. ي امور عمومی شرعاً محجورند   خصوصی رشیدند، اما در حوزه    

از آنجا کـه مـردم بـدون ارشـاد، تـدبیر و      . فقیه است ي قبلی یا تنفیذ بعدي ولی      امور عمومی محتاج اجازه   
 را زیر پا بگذارند و تحت القائـات شـیاطین و دشـمنان    بسا مصالح خود شوند و چه    ولایت فقها منحرف می   

ي  کند که شـرعاً تـوده    و لطف الهی اقتضا می     هاسلام قرار گرفته تصمیمی ناصواب اتخاذ کنند، حکمت بالغ        
قیم ملـت بـا قـیم       «از این دیدگاه    . مردم براي جبران این ضعف و ناتوانی تحت ولایت فقیهان قرار گیرند           

فقیـه    علیهم در نصب و عـزل ولـی          به عنوان مولی   مردم ». موقعیت هیچ فرقی ندارد    صغار از لحاظ وظیفه و    



اند و با از دست دادن صفات عدالت یا فقاهـت       فقهاي عادل از سوي شارع نصب شده      . هیچ دخالتی ندارند  
حق نیستند و یا در صـورت محـق بـودن بـه              ي عمومی یا ذي     مردم در حوزه  . شوند  خود به خود معزول می    

علـیهم حـق    مردم به عنوان مـولی   .  استیفاي حقوق خود را ندارند     لیتي محجوریت در این حوزه اه       واسطه
ي عمـومی را   فقیه در حوزه   دخالت در اعِمال ولایت یا نظارت، چه استطلاعی و چه استصوابی بر اعمال ولی             

است نه وکیل از سـوي  فقیه است، فقیه ولی بر مردم  ي عمومی نظر ولی گیري در حوزه معیار تصمیم . ندارند
انـد کـه    این مـردم . ي جامعه رعایت کند  موظف نیست همچون وکیل نظر موکلین خود را در اداره لذا. مردم

ي  هر نوع تـصرف مـردم در حـوزه   . فقیه سازگار و هماهنگ کنند، نه برعکس      باید اعمال خود را با نظر ولی      
البته اگـر  .  باشدمراها تنفیذ و امضاي بعدي وي هفقیه ی عمومی تنها وقتی مشروع است که با اذن قبلی ولی  

فقیه صلاح بداند بعضی امور جزئی و غیرکلان سیاسی و اجتماعی را با حفظ نظارت استصوابی خود بـه      ولی
ي ولـی امـر اسـت، او     اما در همین موارد نیز ولایت و امـضاي نهـایی بـه عهـده         . گذارد  ي مردم می    عهده
داند، اصـلاح   د مردم یا نمایندگان منتخب مردم را هرگونه که خود صلاح می          تواند در هر مرحله صوابدی      می
شـود، از دو طریـق یـا     فقیه تأمین می مشروعیت تمامی نهادهاي عمومی از طریق انتساب آنها به ولی     . کند

ي  فقیه باشند یـا اینکـه تحـت نظـارت استـصوابی نماینـده       اینکه متصدیان نهادهاي عمومی منصوب ولی  
ي عمـومی مربـوط     هر امري که به نحـوي از انحـاء بـه حـوزه    وظفندمردم م . فقیه اداره شوند    یمنصوب ول 

 بـه  – یعنی محرمانـه  –ي دشمنان اسلام قرار نگیرد   اي که مورد استفاده     شود در صورت اطلاع به گونه       می
 .دهد  میفقیه مصلحت مردم را بهتر از خودشان تشخیص         عرض ولی فقیه برسانند و مطمئن باشند که ولی        

 شرعی فقها بر مردم قهري است نه اختیاري، یعنی فقها چه بخواهند چه نخواهند موظف به تـصدي   ولایت
بیعـت بـا   . فقیـه هـستند   مردم نیز موظف به بیعت با ولی. امور عمومی جامعه از سوي شارع مقدس هستند  

 بـر اصـل   ري هـیچ تـأثی  ولی شرعی، تولی یعنی اعلام پذیرش ولایت، و الا پذیرش و عدم پذیرش مردم         
در حق انتخاب مردم مجازند هر کـه را  . ي بیعت و تولی غیر از حق انتخاب است          وظیفه. ثبوت ولایت ندارد  

اما در بیعت و تولی، مردم موظفند ولایت فقیه را بپذیرند و در صورت عدم پـذیرش        . بخواهند انتخاب کنند  
تـا شـرایط شـرعی بـاقی اسـت،          .  موقت همر است، ن  الع  ولایت فقیه ر مردم دائمی و مادام      . کارند  معصیت

شـود، از   ي مردم جهان را شامل می ولایت شرعی فقیهان عادل عامه است یعنی همه   . ولایت استمرار دارد  
مـردم   ي این ولایت محدود به مرزهاي جغرافیایی نیست و همه    . هر جنس، رنگ، نژاد، ملیت، دین و مذهب       

فقهـا در  ). ولی امیر مسلمین جهـان  ( از ایشان هستند     عتظف به اطا  جهان نه فقط مسلمانان و شیعیان مو      
ولایـت فقیـه عقـد    . اعمال ولایت مستقل هستند و محتاج به تحصیل اجازه از کسی از جمله مردم نیـستند    

این ولایـت در سـعه و   . نیست تا با شرط ضمن عقد مقید به شرایطی از قبیل التزام به قانون اساسی شود         
 شرعی فقیه بـر مـردم تنهـا بـا     ولایت . مقید به خواست و رضایت مردمنهشرعی است ضیق تابع ضوابط  

بـه  . زن فاقد ولایـت شـرعی اسـت       . تواند انتخابی باشد    ولایت نمی . انتصاب از سوي شارع سازگار است     
ي اجتهـاد نائـل    عبارت دیگر زنان صلاحیت تصدي منصب ولایت شرعی بر مردم را ندارند ولو بـه درجـه                

البتـه مرجـع   .  به رعایـت مـصلحت مـردم اسـت       یدي امور عمومی شرعاً مق      ولی فقیه در حوزه   . شده باشد 
مباحث . ولایت فقیه بر مردم مقامی مقدس است      . تشخیص مصلحت مردم، خود وي یا منصوبان او هستند        

بـه هـر حـال حکومـت ولایـی یعنـی        . ام  مربوط به ولایت را در کتاب حکومت ولایی به تفصیل شرح داده           
 نه از سوي مردم، به ولایت شرعی بر مردم، نه به   رع،متی که متصدي امور عمومی جامعه، از سوي شا        حکو

ي لاینفـک   لازمـه . وکالت و نمایندگی از سوي مردم و نه معاهده با مردم، نصب نـه انتخـاب شـده باشـد        
نتصابی، باید  ي دوم یعنی حکومت ا       زاویه از .ي امور عمومی است     حکومت ولایی محجوریت مردم در حوزه     

گفت انتصاب نوعی انشاء ملوکانه و فرمان حکومتی است که از مافوق براي تمـشیت امـور مـادون شـرف             
حکومـت  . از این دیدگاه تنها حکومت مشروع دینی حکومت منصوب از جانب خداوند است            . یابد  صدور می 



اولاً مردم خیر و شـر خـود را   از آنجا که از این دیدگاه  . غیرانتصابی طاغوت، نامشروع و شرك ربوبی است      
دهند و قادر به درك مصالح واقعی خود نیستند ثانیاً به سادگی تحـت تـأثیر شـیاطین قـرار             تشخیص نمی 

ي امور عمومی حق االله است نه حق النـاس و مـردم     ثالثاً حوزه . شوند  خورند و منحرف می     گرفته، فریب می  
یهان منصوب از جانب شارع انتصاب از سوي شـارع بـا            موظفند این حوزه را به اهلش بسپارند یعنی به فق         

رسد که مردم بتوانند آزادانـه فـردي را    زمانی نوبت به انتخاب می. انتخاب از جانب مردم قابل جمع نیست      
 فـرد یـا   اگر قـبلاً  . انتخاب بکنند یا انتخاب نکنند، سیاستی را در چارچوب ضوابط دینی بپذیرند یا نپذیرند             

ي   زاویـه از .مانـد   بر مردم منصوب شده باشد جایی براي انتخاب مردم بـاقی نمـی    صنف خاصی به ولایت   
فقیه فوق قانون است، اصولاً مشروعیت قـانون اساسـی و قـوانین عـادي             سوم یعنی حکومت مطلقه، ولی    

فقیـه در مقابـل هـیچ     ولی. تواند مافوق را محدود و مقید کند       مادون هرگز نمی  . ناشی از تنفیذ و اذن اوست     
فقیـه    سازگار کننـد نـه اینکـه ولـی      یهفق  باید خود را با ولی      اند که می    هاد بشري مسئول نیست، این مردم     ن

فقیه نپـذیرد   آراي مردم در صورتی که ولی. ي ملی هماهنگ کند   موظف باشد خود را با آراي عمومی یا اراده        
 ـ   در .فاقد هرگونه ارزش و اعتبار شرعی است       سـالاري یـا    دگاه فقیـه  مجموع حکومت مطلـوب در ایـن دی

توان آن را در ردیف حکیم حاکمی افلاطونی، فقیـه شـاهی              است و می  » سلطنت مشروعه «سلطنت فقیه یا    
شـود و بـه نـوعی     هایی به سرعت شرط فقاهت و اجتهادشان رقیـق مـی   البته معمولاً چنین حکومت . نامید
ي  یعنـی نکتـه  . کنـد  دان تفاوتی نمـی   شود که در بحث ما چن        تبدیل می  نسالاري یا حکومت روحانیو     ربانی

زا و  یک صنف خاص چه فیلسوف و چه فقیه و چه روحـانی اسـت کـه مـشکل      » ي سیاسی   حق ویژه «خطیر  
ي آحـاد مـردم از       همـه «ي جهانی حقوق بـشر         مواد اول و دوم و هفتم اعلامیه       در .منافی حقوق بشر است   

تواننـد از تمـام حقـوق و     گونـه تمـایز مـی    چاند و همگان بدون هـی   لحاظ شأن و حقوق برابر شمرده شده      
ي بیست و یک ایـن   مطابق ماده. »ها در برابر قانون مساوي هستند       ي انسان   مند گردند، همه    ها بهره   آزادي

اسـاس و  . هر کس حق دارد با تساوي شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائـل آیـد               « جهانی   ي  علامیها
باید توسـط انتخابـات آزاد، ادواري، عمـومی و بـا              این اراده می  . ي مردم است    منشأ قدرت حکومت، اراده   

 شده اسـت  ریحالمللی حقوق مدنی و سیاسی تص ي بیست و پنج میثاق بین     در ماده . »رعایت مساوات باشد  
ي امور عمومی مباشرتاً یـا    هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون هیچ تبعیضی در اداره             «

شوند شرکت کند و در انتخابات ادواري آزاد با رعایت مـساوات           نی که آزادانه انتخاب می    از طریق نمایندگا  
 شرایط کلی بتواند بـه مـشاغل عمـومی    بقي مردم بتواند رأي بدهد و انتخاب شود و با حق تساوي ط   همه

تـساوي  ي اشخاص در مقابـل قـانون م   المللی کلیه  این میثاق بین26ي    مطابق ماده » .کشور خود نائل شود   
 شدن به حق ویژه بـراي فقهـا و روحـانیون در    قائل .از این لحاظ باید هرگونه تبعیضی را منع کرد       . هستند
ي حقوق بـشر مخـالف    ي فقها یا روحانیون با اندیشه ي امور عمومی یا حکومت ولایی انتصابی مطلقه    حوزه
  :توان در نکات زیر خلاصه کرد این تعارض را می. است
ي یـک   ولایت و رهبري حق ویژه: ي امور عمومی، ثانیاً  وي فقها و روحانیون با مردم در حوزه       عدم تسا : اولاً

ي امور عمومی حق الناس و حق مردم نیـست، بلکـه             حوزه: ثالثاً. صنف خاص است یعنی فقها یا روحانیون      
ي از طریـق    ولایـت و رهبـر    : رابعـاً . ي آن به فقها تفویض شده است        حق خداوند و حق االله است که اداره       

شود، بلکه توسط یک صنف خاص یعنی روحانیون و فقها تعیین یا کشف یـا                انتخابات عمومی گزینش نمی   
: سادسـاً . العمـر اسـت نـه موقـت و ادواري     ولایت و رهبري سمتی مـادام : خامساً. شود تشخیص داده می 

مـسئول  : سـابعاً . ی است  چنین حکومت  ي  هنظارت استصوابی منصوبان ولایت فقیه بر نمایندگان مردم لازم        
فوق قانون بودن مقام ولایت و رهبـري و         : ثامناً. نبودن مقام ولایت و رهبري در مقابل هرگونه نهاد بشري         

فقیه یـا منـصوبان وي بـر          برتري رأي ولی  : تاسعاً. کسب مشروعیت کلیه قوانین و نهادهاي عمومی از وي        
ي فقهـا یـا        ویـژه  حـق  .ي امـور عمـومی      ي در کلیـه    یا منصوبان و   هفقی  حق وتوي ولی  : آراي مردم، عاشراً  



ي   روحانیون در امور عمومی و حکومت ولایی انتصابی مطلقه فقها یا روحانیون در تعارض آشکار با اندیشه                
ي فقها و روحانیون در امور عمـومی   ي فقیه و حق ویژه     معتقدان به ولایت انتصابی مطلقه    . حقوق بشر است  

بنـابراین  .  مبانی حق دارند منکر حقوق بشر باشـند چنینرا بپذیرند و با باور به توانند نظام حقوق بشر   نمی
سـو و   واضح است که بنا بر چنین دیدگاهی حقوق بشر منتفی است، باید از حقوق روحانیون و فقها از یـک         

 چـه  اول بگو فقیه یا عوامی تا بعد بگویم از. ي مردم و عوام از سوي دیگر جداگانه سخن گفت          حقوق توده 
ي مردم و عـوام بـا عنایـت بـه سـه تبعـیض گذشـته از حقـوق مـساوي                      توده ،آري. حقوقی برخورداري 

ي حقوق بشر است در چهـار ناحیـه     مبناي مهم، برابري حقوقی که سنگ اول اندیشه      بنابراین .برخوردارند
 و غیرمؤمن   تبعیض حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان و نیز مؤمن        : اول: شود  توسط اسلام سنتی نقض می    

تبعیض حقوقی : سوم. تبعیض حقوقی بر اساس جنسیت بین زن و مرد        : به یک مذهب خاص اسلامی، دوم     
اسلام تاریخی در ایـن چهـار   . ي امور عمومی بین فقیه و غیرفقیه تبعیض در حوزه  :  برده و آزاد، چهارم    نبی

 تبعیض چهارم یک نظر خـاص     البته. ناحیه مبتنی بر تبعیض حقوقی است و با حقوق بشر در تعارض است            
  .تي قائلان این تلقی از اسلام نیس در اسلام سنتی است و اتفاقی و مورد پذیرش همه

  
  آزادي عقیده و مذهب و مجازات ارتداد:  پنجممحور

ي بـه رسـمیت    ها را بپـذیرد و بـه واسـطه        تواند برابري حقوقی انسان      بر بیانات شما اسلام سنتی نمی      بنا
آیا این تلقی از اسلام . ي حقوق بشر است     ي تبعیض حقوقی مبتلا به تعارض با اندیشه         هشناختن چهار گون  

  غیر از نقض اصل تساوي حقوقی تعارض دیگري هم با حقوق بشر دارد؟
ي آزادي  ي حقـوق بـشر، مـسأله    در واقع پنجمین محور تعارض اسلام سنتی با اندیشه .  مثبت است  پاسخ

ي جهانی حقوق بشر و مواد هجدهم         در مواد هجدهم و نوزدهم اعلامیه     . عقیده و مذهب و آزادي بیان است      
هـر کـس حـق دارد کـه از آزادي فکـر،           «المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که           و نوزدهم میثاق بین   

این حق متضمن آزادي تغییر مذهب یـا عقیـده و همچنـین متـضمن آزادي     . مند شود وجدان و مذهب بهره  
توانـد از   هر کـس مـی  . ن است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجراي مراسم دینی است  اظهار عقیده و ایما   

 کس حق آزادي عقیـده و بیـان   ره. این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد  
دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقایـد خـود بـیم و اضـطرابی نداشـته باشـد و در کـسب                           

  ».ات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشداطلاع
ي آزادي مذهب را در     رسد مسأله    توجه به تبعیض حقوقی بین مسلمانان، اهل کتاب و دیگران به نظر می             با

از بیـشترین  ي اول یعنـی مـسلمانان اگرچـه     در ناحیـه . توان مورد بررسـی قـرار داد   ي فوق می    سه ناحیه 
 بشر از این حیـث  قوقهاي مذهبی محدود شده و ح       هاي مذهبی برخوردارند در موارد متعددي آزادي        آزادي

  :کنم به مهمترین این موارد اشاره می. نقض شده است
. مسلمان آزاد نیست دین خود را تغییر دهد چه به دینی مثل مسیحی و بودایی، چـه بـه کفـر و الحـاد          : اول

شـود، امـوالش بـین     شود، همسرش بر او حرام می مرتد فطري اعدام می. شود جازات میمرتد به شدت م   
 ـ    . شود  اش تقسیم می    ورثه  اعـدام، بینونـت   اممرتد ملی سه روز امکان توبه دارد، در روز چهارم همان احک

زن مسلمانی که مرتد شده باشد، همـسرش بـر او حـرام             . گردد  اش اجرا می    همسر و تقسیم اموال درباره    
  .شود تا زمانی که توبه کند یا بمیرد شود، اگر توبه نکرد به حبس با اعمال شاقه محکوم می می
شـود انکـار    مسلمان آزاد نیست به لحاظ نظري اموري که در عرف متشرعه از دین اسلام دانسته می       : دوم
 ـ              . کند لازم بـا انکـار   اگر مسلمانی امري را انکار کند که در عرف دینی زمان، ضـروري دیـن و در نتیجـه م

 مرتـد شـمرده   نـد، رسالت یا تکذیب پیامبر یا تنقیص شریعت محسوب شود، حتی اگر خود را مسلمان بدا 
  .شود شده احکام مرتد بر او جاري می



اند، پس از بلوغ آزاد نیست تا دینی غیر از اسـلام   نوجوانی که والدینیش یا یکی از آنها مسلمان بوده   : سوم
اعدام براي پسر و حبس با اعمال شـاقه         ( دلیلی اسلام اختیار نکرد، احکام مرتد ملی         اختیار کند، اگر به هر    

  .شود ي او جاري می درباره) براي دختر
اگر با علم و عمـد      . مسلمان آزاد نیست تا واجبات دینی را ترك کند یا محرمات دینی را به جا آورد               : چهارم

  .خورد شلاق میشود، مثلاً  چنین کرد، با نظر حاکم شرع تعزیر می
مسلمانان معتقد به دیگر مذاهب اسلامی مجاز نیستند به تبلیغ مذهب خود در بین مسلمانان مـؤمن             : پنجم

. مثلاً مسلمانان اهل سنت مجاز نیستند به تبلیغ مذهب خود در بین شیعیان بپردازند و برعکس              . اقدام کنند 
 عملاً مجاز به احداث یـا  اهبلمانان دیگر مذ هکذا در سرزمینی که یکی از مذاهب سیطره داشته باشد، مس          

  .داشتن مسجد اختصاصی نیستند
اند   سنتی از اسلام در مورد اهل ذمه یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیانی که قرارداد ذمه را پذیرفته             تلقی

  :در مواردي با آزادي عقیده و مذهب تنافی دارد، از جمله
اي تربیت کنند که به ادیـان پدرانـشان گـردن نهنـد،      نشان را به گونه  اهل ذمه آزاد نیستند که فرزندا     : اولاً

توانند آنها را از حضور در مجالس و مراکز تبلیغی اسلام منع کنند، بلکه موظفنـد فرزندانـشان را              یعنی نمی 
 منطبق بر فطـرت یعنـی اسـلام را      ي  هآزاد بگذارند تا خود راهشان را انتخاب کنند و واضح است که طریق            

  .اب خواهند کردانتخ
  .اهل ذمه آزاد نیستند کنیسه و کلیسا و صومعه و آتشکده احداث کنند: ثانیاً
انتـشار آراي  . اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را تبلیغ و ترویج کنند و عقاید مسلمانان را سست کننـد                 : ثالثاً

  .آنها مصداق ضلالت و ممنوع است
  . تا تعالیم اسلامی را مورد نقد قرار دهندبه طریق اولی اهل ذمه آزاد نیستند: رابعاً
شود، اما در اسلام حرام است به طور  اهل ذمه آزاد نیستند تا اموري که در دین آنها مباح شمرده می           : پنجم

  .علنی انجام دهند
اهل ذمه آزاد نیستند دین خود را به غیر از اسلام، به مسیحیت، یهودیت و مجوسـیت تغییـر دهنـد              : ششم

  .شوند  میوالا کشته
 دیدگاه اسلام سنتی غیرمسلمانان اعم از اینکه اهل کتابی باشند که حاضر به قبول شـرایط ذمـه نـشده          از

باشند، یا غیرمسلمانانی که با حکومت اسلامی حاضر به انعقاد معاهده نشده باشد، کافر حربـی محـسوب                
 که تـا پـذیرش      شود  یشان جهاد م  واجب است اسلام برایشان عرضه شود، اگر نپذیرفتند، با ای         . شوند  می

اینگونه آدمیان اصولاً حق حیـات ندارنـد چـه          . اسلام یا معاهده یا ذمه یا قتل یا اسارت ادامه خواهد یافت           
 هر حال در صورت سیطره و بسط ید تلقی سنتی از اسلام، آزادي عقیده      به .برسد به آزادي عقیده و مذهب     

تابـد   سد در اینکه اسلام تاریخی آزادي عقیده و مذهب را برنمـی ر به نظر نمی. و مذهب تقریباً منتفی است 
 آراها و آراي ضداسلامی یا در نقـد و رد   از این دیدگاه انتشار کتب و مقالاتی که مروج اندیشه        . بحثی باشد 

و تعالیم اسلامی نوشته شده باشد، کتب ضلال محسوب شده، نشر و توزیع و حفظ آنهـا حـرام و ممنـوع                      
نیـز  ... الاهاي فرهنگی از قبیل فیلم و نقاشی و کاریکاتور و سخنرانی و اینترنـت و مـاهواره و         دیگر ک . است

ي   بیان و قلم از بعد سیاسی نیز در ذیل حکومت مبتنی بر حق ویـژه آزادي .مشمول همین احکام خواهد بود  
نـی آزادي بیـان،   هـاي دی  در مجموع در اینگونه حکومـت . هاي متعددي مبتلا خواهد بود      فقها به محدودیت  

آنچه واضح است نقض آزادي عقیده و مذهب، بیـان و قلـم     . آزادي قلم، آزادي عقیده و مذهب منتفی است       
هایی را در تعارض مستقیم با دینداري و تـشرع     اسلام تاریخی چنین آزادي   .  از اسلام است   نتیدر تلقی س  

 .دهد ها می د اینگونه آزاديداند و براي حفظ ایمان مردم به سادگی فتوا به نقض یا تحدی می


